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صفحه 8
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱۳ ذی‌القعده ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۸5۴

»سفر به قبله« نام یادداشت‌های سفر 
حج ۱۳۷۰ هدایت‌الله بهبودی است. حج 
ســال ۱۳۷۰ نخســتین مراسم حج پس 
از حادثه برائت از مشــرکین حج در سال 
۱۳۶۶ در مکه بود و همچنین نخســتین 
سفر حج نویسنده. جمع این دو نخستین، 
انگیزه بهبودی برای نوشتن این سفرنامه 

روحانی بوده است.
ســفرنامه‌های حج از زمان‌های قدیم 
به‌عنــوان ابزارهای مهمی بــرای انتقال 
تجربیات زیارتی، ثبــت وقایع تاریخی و 
غنــای ادبی و فرهنگی جوامع اســامی 
شــناخته شــده‌اند. اهمیت این متون را 
می‌توان در چند نکته اصلی خلاصه کرد: 
اولین نکته، ثبت دقیق مناسک و آداب حج 
است. نویسندگان سفرنامه، با دقت بسیار، 
به توصیف مناسک مختلف مانند طواف، 
ســعی و وقوف در عرفات پرداخته‌اند. این 

توصیفات، برای افرادی که قادر به حضور در سرزمین وحی نیستند یا در آینده می‌خواهند از جزئیات 
این اعمال آگاه شوند، منبعی بسیار مفید و معتبر به‌شمار می‌رود.

دومین نکته، انعکاس تحولات تاریخی و سیاســی اســت. سفرنامه‌های حج، به‌ویژه در دوره‌های 
مختلف، اوضاع سیاســی و اجتماعی حجاز و مناطق اطراف را به‌تصویر می‌کشــند. این متون، برای 
پژوهشگران تاریخ، منبعی غنی از اطلاعات درباره حکومت‌ها، روابط بین‌المللی و تغییرات اجتماعی 

محسوب می‌شوند.
ســومین نکته، شناخت جغرافیا و مسیرهای سفر زائران اســت. توصیف مسیر حرکت زائران از 
نقاط مختلف مانند ایران و اندلس تا مکه و مدینه همراه با معرفی کاروانسراها و خطرات موجود، به 

جغرافی‌دانان کمک می‌کند تا شبکه‌های ترابری و تعاملات بین‌المللی آن دوران را بازسازی کنند.
نکته چهارم، تنوع فرهنگی و اجتماعی است. سفرنامه‌ها تصویرگر حضور مسلمانان از نقاط مختلف 
جهان در یک گردهمایی بزرگ هستند. توصیف لباس‌ها، لهجه‌ها و آداب و رسوم مختلف، نشان‌دهنده 

تعامل و هم‌زیستی فرهنگ‌های گوناگون در سایه وحدت دینی است.
پنجمین نکته، ارزش ادبی و ســبکی این متون است. بســیاری از سفرنامه‌ها به‌خاطر نثر زیبا و 
توصیف‌های هنرمندانه، در ادبیات فارسی و عربی ماندگار شده‌اند و تلفیق نثر گزارشی با زبانی شاعرانه، 

آن‌ها را به آثار برجسته ادبی تبدیل کرده است.
ششمین نکته، نقش آموزشی و تربیتی سفرنامه‌هاست. این متون نه‌تنها راهنمایی برای مناسک‌اند، 
بلکه حاوی اندیشه‌های اخلاقی و عرفانی هستند که می‌توانند خواننده را برای زیارت با نیتی خالص 

و آمادگی معنوی بیشتر آماده کنند.
در نهایت، سفرنامه‌های حج به‌عنوان منابعی برای مطالعات میان‌رشته‌ای و تطبیقی نیز مورد استفاده 
قرار می‌گیرند. محققان در زمینه‌های انسان‌شناسی، دین‌شناسی و گردشگری، از این متون به‌عنوان 

داده‌هایی غنی برای تحلیل زندگی زائران و تأثیر حج بر توسعه پایدار مناطق میزبانی بهره می‌برند.

به‌ طور کلی، ســفرنامه‌های حج به‌عنوان پل ارتباطی میان گذشته و حال، هم به‌عنوان اسنادی 
معتبر از مناسک و ساختارهای اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی و هم به‌عنوان آثار ادبی با ارزش، 
تجربیــات زیارتــی را از زوایای مختلف عینی، عرفانی، تاریخی و فرهنگی به ما منتقل می‌کنند. این 

توضیحات بهانه‌ای است که تا ضمن آن به سفرنامه حج هدایت‌الله بهبودی بپردازیم.
»ســفر به قبله« نام یادداشــت‌های ســفر حج ۱۳۷۰ هدایت‌الله بهبودی است. حج سال ۱۳۷۰ 
نخســتین مراسم حج پس از حادثه برائت از مشــرکین حج در سال ۱۳۶۶ در مکه بود و همچنین 
نخستین سفر حج نویسنده. جمع این دو نخستین، انگیزه بهبودی برای نوشتن این سفرنامه روحانی 
بوده است. در آغاز نویسنده کمال ناباوری خود از آمدن به این سفر را بیان و روزنه‌های امید را به قلب 
انسان باز می‌کند تا دریابد هنگامی که او )خداوند( بخواهد، سفر حج محقق می‌شود؛ دقیقا به همین 
سادگی که این متن را می‌خوانید. در ادامه بهبودی دیدارش با رهبر معظم انقلاب را شرح می‌دهد.

 نویسنده در »سفر به قبله« با ثبت گزارش روزانه سفرنامه‌ خود لحظه‌به‌لحظه مخاطب را با خود 
همراه کرده و او را در موقعیت‌هایی که خودش قرار گرفته، قرار می‌دهد. بهبودی با ارائه دو نوع نگاه 
سیاسی و معنوی به این سفرنامه، هم اشاره به برخی رفتارهای سعودی‌ها با ایرانی‌ها و سیاست‌هایشان 
در کم‌اهمیــت جلوه دادن جنبه‌های مذهبی و در عــوض رونق دادن بازاریابی محصولات اروپایی و 
آمریکایی و چینی دارد و هم به توصیف لحظه‌های ناب عرفانی، رنگ باختن متعلقات دنیوی و تساوی 
انســان‌ها از فقیر و غنی گرفته تا رئیس و مرئوس و زن و مرد، وعده‌ها و شــرط‌های با خداوند، وصف 
جز‌به‌جز لحظات احرام، دوری از شــیطان و وسوســه‌هایش پرداخته که شما را قطعاً مشتاق سفر به 

آن دیار خواهد کرد.
به گواهی همه اهالی قلمی که به سفر حج مشرف شده‌اند فارغ از گرایش‌های سیاسی این تکه 
از زمین در ســرزمین حجاز با همه دنیا تفاوتی محسوس دارد. یکی از سفرنامه‌نویسان شهیر ایرانی 
در یکی از سفرنامه‌هایش به صراحت نوشته بود هر وقت کسی می‌گفت فلانی حج و مکه با همه دنیا 
فرق دارد. با احترام به عقایدشان با خودم میگفتم حتما فرصت نداشتند جاهای دیگر دنیا را ببینند 
تا زمان ســفر حج خودش فرا‌ رســید. او با شرح ســفرش در پایان نوشت: حالا من جزء آن دسته از 
آدم‌هایی هســتم که به دیگرانی که به مکه مشرف نشده‌اند مکه چیز دیگری است جای دیگری که 

باید آن را تجربه کرد.
آنچنان که از شواهد امر یعنی سفرنامه حج نویسندگان مختلف بر‌می‌آید در زمان سفر حج چیزی 
درون نویسنده ناآرام است که برای خود او آشناست و به همین دلیل هم هست که در آن سفر روحانی 

با دیدن افراد و صحنه‌ها دست به خلق سفرنامه می‌زند.
ســفرنامه، خود نویسنده است اما هنر این اســت که خود را پنهان کند. در واقع اگر نویسنده 
بتواند نقطه‌ای را برای مخاطب شــرح دهد که خوانند بتواند آن را تجســم کند، نشان از تسلط و 
چیرگی نویسنده است. به همین دلیل این سفرنامه بیشتر آئینه شوریدگی نویسنده است و در آن 
حس معنوی زیادی به چشم نمی‌خورد. البته باید توجه به اینکه کتاب در دهه هفتاد نوشته شده 
است و در آن دوره ما با یک شرایط اجتماعی متفاوت و یک نویسنده جوان_ هدایت‌الله بهبودی_ 
رو‌به‌رو هستیم. فلذا با توجه به این موضوع باید کتاب را مورد بررسی قرار داد. او در صفحات ابتدائی 
کتاب می‌نویسد: »دنبال حال گشتم خبری نبود یک چیزی اینجا موج نمی‌زند. نمیدانم چیست! 
شــاید شور زیارت باشد. شاید هم عشق که مثل پاره‌های ابر در آسمان حرم پراکنده‌اند.«)صفحه، 

۱۴ نسخه الکترونیکی(
از خصوصیات نثر هدایت‌الله بهبودی این است که سهل و ممتنع می‌نویسد و به آسانی اتفاقی را 
تعریف می‌کند که به نظر ســاده است اما اگر قرار باشد خواننده آن را بنویسد بسیار سخت و دشوار 
اســت. جملات کتاب به صورت مســتقیم و ساده بیان شــده‌اند و توصیف‌ها با ایجاز و در عین حال 
جامع‌اند. نویســنده با دیدگاه و نگرش خاص خود، انتقاداتش را مطرح می‌کند. وقتی با نویســنده به 
حرم نبوی صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله می‌رســیم، احساس غریبی به ما دست می‌دهد؛ چرا که او به درستی 

می‌گوید »پاسبان‌های عرب طرفدار انجماد روح و جسمند.«
معماری حرم نیز حال و هوای خاصی را منتقل می‌کند و می‌گوید اگر نه به‌خاطر ناله‌های زنان و 

لرزش شانه‌های مردان، ممکن بود این مکان را با معبدی دیگر اشتباه بگیریم. 
بهبودی در نقد ساخت‌و‌سازهای ناپسند در مکان‌هایی چون احد و مسجد قبا، به صراحت نسبت 
به این رفتار ســعودی‌ها واکنش نشــان می‌دهد و می‌گوید »تیغ ســعودی‌ها صورت تاریخ اسلام را 
خط‌خطی می‌کند«. او همچنین به خوبی حال و هوای حج را منتقل می‌کند، بی‌آنکه گرفتار اطناب 
شــود. رقت قلب‌های حاجیان، دشواری‌های برخی از اعمال، شوق دیدار نخستین کعبه و غم غربت 
بقیع، در میان کلماتش به‌وضوح دیده می‌شود و خواننده را به یاد سفر حج می‌اندازد. احساس دلتنگی 
برای دیدن این مکان‌های مقدس در دل خواننده زنده می‌شود و اگر قبلًا تجربه‌ای از این سفر داشته 
باشد، »سفر به قبله« اشتیاق او را بیشتر می‌کند. این احساس برای رهبر انقلاب نیز وجود داشته و 
به حدی رسیده که در زیر بسم‌الله کتاب، این جمله را بنویسند. »این کتاب، شیرین، موجز، با روح 

و هوشمندانه نوشته شده است. زیارت قبول؛ عزیز نویسنده! زیارت قبول«.
بهبودی سعی می‌کند خواننده را در احساسات خود شریک نکند و او را آزاد می‌گذارد. در کتاب سفر 
به حلبچه او هم این نثر و هم این روند وجود داشت. در واقع ایشان بر خلاف برخی نویسندگان دیگر 
که به حضور مداوم جلوی دوربین فرضی خود علاقه‌مند هستند اشتیاقی به خودنمایی قلمی ندارد. او 
ما را به حج می‌برد و کمک می‌کند از دریچه چشم او آن مکان مقدس و آن مناسک الهی را ببینیم.

 اشاره: مرحوم منصور ایمانی از هنرمندان، نویسندگان و مدیران فرهنگی متعهد و دلسوخته 
بود که متأسفانه سال گذشته در اثر ابتلا به بیماری سرطان، جان به جانان‌آفرین تسلیم کرد. 
»حزب‌الله در شاهنامه« یکی از یادداشت‌های خواندنی آن مرحوم است که قبلا در صفحه ادب 
و هنر روزنامه کیهان منتشر شده بود که در آستانه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 

این یادداشت مجددا منتشر می‌شود:
***

خامنه‌ای  آیت‌الله‌العظمی  حضرت 
رهبر فرزانه و فرهیختۀ نظام اسلامی، 
در ســال 1381 طــی دیــداری که 
اعضــاء انجمن قلم ایــران با معظم‌له 
داشــتند، پیرامون »اســفندیار« یکی 
از شــخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه 

فرمودند:
»من كي وقت گفتم كه اسفنديار 
مثل اين بچه‌حزب اللّهی‌هاى امروز خود 
ماست! در فرهنگ شاهنامه كي حزب 
اللّهى غيورِ دين‌خواهِ مبارز وجود دارد. 
بلــه؛ اين كارهــا )پژوهش در حکمت 
شاهنامه( را شما بكنيد تا ديگران نكنند. 

شما كه نكرديد، ديگران مك‌ىنند.«
اسفندیار،  از  انقلاب  توصیف رهبر 
برایــم ایجــاد ســؤال کرد کــه چه 
شباهت‌هایی ممکن است میان اسفندیارِ عهد کیانی و حزب‌اللهی‌های هم‌روزگار ما وجود داشته باشد؟ 
خصال بســیجی‌های حزب‌اللهی را تقریبا می‌شناختم. داستان اسفندیار را هم در شاهنامه بارها خوانده 
بودم، ولی از زاویۀ دید و تعریف بدیع حضرت آقا، به این شخصیت اسطوره‌ای نگاه نکرده بودم و چنین 
شــناختی نداشتم. فلذا برای یافتن این ویژگی‌، شــاهنامۀ حکیم توس ابوالقاسم فردوسی را، در بخشی 
که مربوط به صحنه‌های رزم یا زندگی و سرنوشت اسفندیار بود، مطالعه کردم. حاصل این جست‌وجو، 
یافتن خصال و صفات والای دینی، انسانی و ملی، در وجود این اسطوره بود که تیتروار، عناوینی از این 

صفات را، گزارش می‌کنم:
- گرویدن به دین یکتاپرستی به مفهوم اسلام و تسلیم شدن.

- پایبندی و عمل به دستورات دین به معنای ایمان آوردن.
- دفاع از ایرانیان در برابر تهاجم تورانیان اجنبی
- نهراسیدن از مرگ در میدان جنگ با دشمن

- استقبال از مرگ در میدان کارزار و دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی
- ترجیح آرمان‌های ملت ایران بر جان خود، به عبارتی »شهادت‌طلبی«

- ابراز شهامت و شجاعت در جنگ
- امان دادن به اسیر جنگی

- تکریم و احسان نسبت به پدر و مادر
- تسلط بر نفس و خویشتنداری در مواقع خشم و غضب

- داشتن غرور ملی و تفاخر به آن
- دارا بودن ذکاوت، فراست و سیاست در جنگ و آیین مملکت‌داری

- داشتن معرفت و بصیرت
- غیوربودن در حفظ نوامیس خود و دیگران

- ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی
- صبر و بردباری بهنگام مصیبت و شکست

- امید به گشایش و فرج خداوندگار یگانه، به وقت عسرت، شکست، سختی و ناکامی
- اهتمام به وظائف دینی و امور اخروی خود

- توجه و رسیدگی به امور دنیوی ایرانیان
فردوسی بزرگ، این خصایص و فضائل را در صحنه‌‌های رزم و یا در عرصه زندگی این اسطوره ملی، در 
قالب منظومه حماسی»شاهنامه« کشف و ذکر کرده است. در کنار این اوصاف، البته ده‌ها خصلت‌ دینی و 
انسانی دیگری از وی ذکر می‌کند که ما برای رعایت حوصلۀ خوانندگان محترم، تنها به چند مورد از آنها 
اکتفا کردیم. ضمنا حکیم توس، هر یک از این صفات و خصال را، در ابیاتی طولانی به تصویر می‌کشد، 
که آوردن آن همه شواهد شعری، حتی برای همین معدود صفات، گزارش ویژگی‌ شخصیتی اسفندیار 
را طولانی خواهد کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که نباید از نظر دور داشــت، آبشخور حکیم توس در خلق این 
حماسۀ جهانی و پرورش اسطوره‌های بی‌بدیلی چون رستم و اسفندیار است که از متون مربوط به تاریخِ 
عهد باستان و دورۀ تاریخ میانی ایران قبل از اسلام و نیز آموزه‌های قرآن کریم، سیرۀ رسول‌الله)ص( و ائمۀ 
اطهار)ع( سرچشمه می‌گیرد و به این اثر حماسی، ماهیتی »حکمی« می‌بخشد. از همین‌ روست که رهبر 
انقلاب تأکید می‌فرمایند »باید حکمت فردوسی استخراج شود تا همه بدانند این حکمت، اسلامی است.«

نشست »قرار هفت« با موضوع نقد و بررسی کتاب 
»ادبیات دینی کودک و نوجوان؛ نظریه‌ها و رویکردها« 

در کارستان بهارستان برگزار شد.
در ایــن رویداد محمدرضا ســنگری نویســنده، 
پژوهشگر و مدرس دانشــگاه، مریم جلالی نویسنده 
و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محسن 
هجری نویسنده و منتقد ادبی ادبیات کودک و نوجوان 

حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه، مریم جلالی نویسنده کتاب 
»ادبیات دینی کودک و نوجوان؛ نظریه‌ها و رویکردها« 
درباره ایده و ضرورت نگارش این کتاب، گفت: ادبیات 
دینی کودک و نوجوان، جزئی از هویت اصلی کودکان 
ســرزمین ایران اســت. در واقع زمینه‌هــای ادبیات 
دینی کودک و نوجوان در میان متون ادب فارســی و 
متون اولیه پیش از اسلام وجود داشته است بنابراین 
پرداختن به این موضوع، پرداختن به هویت اساســی 

کودکان ما است.
وی ادامه داد: اما ورود ما به این عرصه به شــکل 
دانشگاهی و آکادمیک، با طرح ادبیات کودک و نوجوان 
در دانشگاه‌ها همزمانی دارد؛ اواخر دهه هشتاد، ادبیات 

کتابستان

ای که مرا خوانده‌ای...
Khamenei.ir معرفی کتاب »سفر به قبله« در

با گذشت نزدیک به یک ســال از پایان کار دولت 
سیزدهم، امروز می‌توان با نگاهی دقیق‌تر به دستاوردهای 
ایــن دولت در عرصه فرهنگ، هنر و رســانه پرداخت؛ 
حــوزه‌ای که همواره از اهمیــت بالایی در هویت ملی، 
انسجام اجتماعی و توسعه نرم‌افزار قدرت برخوردار بوده 
و به‌ویژه در ســال‌های اخیر، نقش آن در اقتصاد کشور 

بیش از پیش برجسته شده است.
تحولی محسوس در زیرساخت‌های فرهنگی و هنری

یکی از دســتاوردهای چشــمگیر دولت سیزدهم، 
توســعه زیرســاخت‌های هنرهای نمایشــی، سینما و 
موسیقی در سطح کشور به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار 
بوده است. افزایش تعداد سالن‌های سینمایی از 644 به 
853 سالن و همچنین افتتاح بیش از 10 سالن استاندارد 
موسیقی در نقاط مختلف کشور، گواهی روشن بر رویکرد 
عدالت‌محور و تأکید ویژه به زیرساخت‌ها در این دولت و 

در حوزه فرهنگ است.

تقویت چشمگیر اقتصاد فرهنگ و هنر در دولت سیزدهم 
دستاوردهای دولت شهید رئیسی در عرصه فرهنگ و هنرعلی‌رغم تمامی فشارها

محمد محمدیبخش سوم

همچنین، افزایش حدود 40 درصدی صندلی‌های 
نمایش در مناطق محروم، نشان می‌دهد دولت سیزدهم 
صرفاً به گسترش فیزیکی بسنده نکرده، بلکه تلاش کرده 
تا دسترســی فرهنگی عادلانه‌تری برای اقشار مختلف 
جامعــه فراهم آورد. اتفاقی که پیش از این یک معضل 
در سیاســتگذاری بوده است؛ عموم امکانات فرهنگی و 
هنری مختص به قشر ثروتمند جامعه بوده است. دولت 
شهید رئیسی نگاهی متفاوت از سیاست سرمایه‌سالاری 

سالیان قبل خود داشت.
در همین جهت، طرح موفق »سینما سیار« با اکران 
بیش از 3000 فیلم در 202 شهرستان، تجربه‌ای نوین در 
رساندن هنر هفتم به دل روستاها و مناطق محروم بوده 
و توانست به جای اتلاف وقت و صبر اضافه برای رسیدن 
امکانات به قلب مناطق محــروم، آنچه که برخورداران 
بالاشهری داشتند اما روستانشینان عزیز نداشتند را به 
سرعت فراهم آورد. اتفاقی که البته می‌توان آن را الگویی 

برای توسعه سایر بخش‌های هنری نیز دانست.

رشد مصرف فرهنگی و احیای رویدادهای ملی
یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت فرهنگی 
هر کشور، نرخ مصرف فرهنگی است. گزارش‌ها از رشد 
700 درصــدی مصرف فرهنگی نســبت به آغاز دولت 
سیزدهم حکایت دارد؛ رشدی بی‌سابقه که نشان‌دهنده 
تأثیرگذاری سیاســت‌های دولت در تشــویق مردم به 
اســتفاده از محصولات فرهنگی است. این هفت برابری 
نرخ محصولات فرهنگی نشان می‌دهد برخلاف تهمت‌ها و 
صحبت‌های ناروایی که برخی سیاستمداران، سودجویان 
و سرمایه‌داران علیه دولت شهید رئیسی می‌زنند که این 
دولت حوزه فرهنگ و هنر کشور را کوچک کرده، کاملًا 
دروغ است و دولتی که با سلبریتی‌محوری و شعار‌های 
زرد پیرامــون فرهنگ و هنر رأی جمع نکرده اســت، 

بزرگ‌ترین خدمات را به این عرصه داشته است. 
لذا دلیل آن توهین‌ها ریشه در دلسوزی ندارد بلکه 
ریشــه در ضرر کسانی دارد که این عرصه را یک لقمه 
بــزرگ و چرب برای خود کرده بودند و در دوران دولت 

سیزدهم لقمه‌شان میان عموم مردم با عدالت بیشتری 
تقسیم شــده بود. همچنین دولت ســیزدهم اقدام به 
بازگشایی نمایشگاه رسانه‌های ایران و احیای جشنواره 
فجر بازی‌های رایانه‌ای کرد؛ دو رویداد مؤثر که بار دیگر 
فضای امید و تحرک را به بدنه فرهنگ و رســانه کشور 
بازگرداند. برگزاری بیش از 200 رویداد فاخر هنری نیز 

از دیگر جلوه‌های این حرکت پرشتاب فرهنگی است.
پایه‌گذاری برای اقتصاد پایدار فرهنگ و هنر

یکی از رویکردهای هوشــمندانه دولت سیزدهم، 
تغییر جهت‌گیری از صرفاً اجرای رویدادهای هنری به 
تقویت تولید محتوا و اقتصاد هنر بوده است. در همین 
چارچوب، فعال‌ســازی دبیرخانه‌های شــورای توسعه 
صادرات فرهنگی و راه‌اندازی بازارگاه اختصاصی کتاب 
)bazarketab.ir(، گام‌هایی مهم برای ورود هنر ایران 

به عرصه بین‌المللی بوده است.
همچنین، با تدوین طرح ســاماندهی رویدادهای 
هنــری، دولت تلاش کرده اســت تا از شــکل‌گیری 

فعالیت‌هــای پراکنده جلوگیری کرده و با هدف‌گذاری 
 دقیــق، به ســمت تولید اثر هنری بــا کیفیت حرکت 

کند.
حمایت‌های اقتصادی بی‌سابقه 
از هنرمندان و فعالان رسانه‌ای

در حوزه حمایت‌های اقتصادی نیز دولت سیزدهم 
عملکردی متمایز داشــته است. از جمله اقدامات مهم 
می‌توان به کاهش زمان صدور مجوزهای فرهنگی-هنری 
از 6 ماه به 10 روز، خودکفایی در تولید کاغذ تحریر )رشد 
از 4 هزار تن در سال 1400 به ظرفیت 130 هزار تن در 
سال 1402(، و اختصاص 20 میلیون دلار ارز ترجیحی 

برای واردات کاغذ رسانه‌ای اشاره کرد.
همچنیــن اعطای بیــش از 800 میلیــارد تومان 
تسهیلات قرض‌الحســنه و کم‌بهره، حمایت از بیش از 
19 هزار رســانه با پرداخت بیش از 260 میلیارد تومان 
یارانه، و برگزاری نمایشــگاه صنایع فرهنگی »فیروزه«، 

از دیگر جلوه‌های این رویکرد حمایتی گسترده است.

تدوین و اجرای نظام جامع رتبه‌بندی مؤسســات 
فرهنگی و هنری و صدور مجوز برای مؤسسات صنایع 
فرهنگــی و کارگزاری‌هــای ادبی برای نخســتین‌بار، 
زمینه‌ساز ایجاد نظم و شفافیت در بازار فرهنگ کشور 
شده و از منظر سیاست‌گذاری فرهنگی، قابل تقدیر است.
البته این اقدامات گسترده برای بخش گسترده‌ای 
از هنرمندان نیز بوده است و نه صرفاً پرداختن به تعداد 
اندکی از سلبریتی‌های مطرح و راضی کردن آنها برای 
حمایت از دولت و سرکوب صدای بدنه فرهنگی و هنری 
کشور و در انتها ادعاهای بسیار داشتن. هدف در دولت 
سیزدهم رســیدگی به افرادی بود که با عشق و علاقه 
فعالان فرهنگــی و هنری بوده‌اند و صفحات مجازی با 
تعداد دنبال‌کننده‌های میلیونی هــم ندارند و اتفاقاً از 
منظر معیشــتی نیز در ضعــف بوده‌اند. این همان ایده 
عدالت در حکمرانی بوده اســت که جنبه رسانه‌ای آن 
برای هیاهو کردن کم اســت اما جنبه خدمت واقعی به 

اقشار نیازمند بالا.
تثبیت فرهنگ به‌عنوان یک محور توسعه

دولت شــهید رئیســی در قامت دولت سیزدهم، 
توانســت بخش مهمی از کاستی‌های گذشته در حوزه 
فرهنــگ و هنر را جبران کند، همچنین با نگاهی رو به 
آینده، زیرســاخت‌هایی را پایه‌گذاری کرد که می‌تواند 
مســیر تحول و توسعه پایدار فرهنگی را برای سال‌های 

آینده تضمین کند.
البته تمامی این عملکرد را می‌بایســت همراه با دو 
موج مهم بررسی کرد؛ موج کرونا که مرداد 1400 جان 
بیش از 700 نفر از مردم را روزانه می‌گرفت و همچنین 
مــوج دوم که همان موج فتنه‌ای بود که اتفاقاً به دنبال 
تعطیلی کامل فرهنگ و هنر در کشور بود. فتنه‌انگیزان 
به دنبال به اتمام رساندن تمام صنعت فرهنگی و هنری 
بودنــد به‌طوریکه هر اقدام فرهنگی یا هنری را به طور 
گسترده آماج حملات قرار می‌دادند. دولت سیزدهم به 
ریاست جمهوری شهید سیدابراهیم رئیسی اما توانست 
با وجود این دو موج که یکی عظیم بود و دیگری عمیق، 
توانست نه تنها فرهنگ و هنر کشور را حفظ کند بلکه 
بتواند به پیشرفت چشمگیر و حتی توسعه زیرساخت‌ها 

برای ایجاد آینده‌ای بهتر نیز برسد.
اگرچه هنوز چالش‌هایی در مسیر توسعه همه‌جانبه 
فرهنگی کشور باقی‌است، اما دســتاوردهای این دوره 
را می‌تــوان نقطه عطفی و تجربــه‌ای موفق در تبدیل 
فرهنگ از یک بخش مصرفی به یک پیشران اقتصادی 

و اجتماعی دانست.

راز ماندگاری آثـار در ادبیات دینـی
برای کودکان و نوجوانان در نشست قرار هفت 

بررسی شد
کودک و نوجوان را در ذیل رشته زبان و ادبیات فارسی 
داشــتیم و یکی از واحدهای درسی تعریف‌شده واحد 

درسی ادبیات دینی کودکان و نوجوان بود.
ایــن نویســنده در ادامه توضیــح داد: اگر ما به 
سرفصل‌ها و منابعی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ذیل این عنوان آورده است دقت کنیم، متوجه می‌شویم 
منابعی که معرفی‌شده مستقیماً با مخاطب کودک و 

نوجوان ارتباط ندارد.
مریــم جلالی اظهار کرد: می‌توان گفت تا پیش از 
این به نظریه‌های جهانی این موضوع پرداخته نشــده 
بود، پس دیدیم اگر قرار به معرفی این واحد درســی 
در جهان باشد، شایسته است محتوایی به عنوان منبع 
درسی ارائه شود که تا حدی کشورهای دیگر با ادیان 
مختلف هم بتوانند به آن نگاه داشــته باشند و صرفاً 
متمرکز بر مسائل مطرح‌شده اسلامی در حوزه ادبیات 
 دینی نباشد و این انگیزه اصلی پرداختن به این موضوع 

بود.
این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: در واقع تمرکز 
اصلی این کتاب بر پرداختن به نظریه‌هایی اســت که 
زبان مشترک سرزمین ما و دیگر سرزمین‌ها می‌شود. 
با خواندن این نظریه‌ها متوجه می‌شــویم توصیه‌های 
اسلام در حصر دین اســام نیست، بلکه ادیان دیگر 

هم به آن پرداخته‌اند.
در ادامــه این برنامه، محمدرضا ســنگری گفت: 
همواره حضور در مســیرهای نرفته و قلمرو ناکاویده 
دشوار است، به ویژه اینکه شما در زمینه‌ای کار کنید 

که منابع کافی وجود نداشته باشد. 
وی ادامه داد: گاهی اوقات دانشجویانِ من وقتی 
موضوعی را بــرای پژوهش مطــرح می‌کنیم اولین 
سؤال‌شــان این اســت چه تعداد منبع برای پژوهش 
موردنظر وجود دارد و وقتی پاســخ می‌دهم که شما 
خودتان باید منبع تولید کنید و کتاب شــما، مرجع 
برای دیگران باشــد، با اندکــی بهت‌زدگی و ناباوری 
می‌گویند مگر ممکن است؟ اما هنر انسان‌های بزرگ 
این اســت که ناممکن‌ها را ممکن کنند، بنابراین من 
کتاب مریم جمالی را قدم اول در این مسیر می‌دانم و 

البته قلمروهایی بسیاری نیز پیش‌رو است.
این نویســنده در ادامه گفت: دایر شدن گرایش 
کارشناســی ادبیات کودکان و نوجوان اتفاق مبارکی 

اســت که خود، فرصت‌سازی کرده است و امیدواریم 
در آینده در مقطع دکتری نیز این شرایط فراهم شود.
این پژوهشــگر با طرح ســؤال مبنی بر اینکه ما 
کجای جغرافیای ادبیــات کودک و نوجوان و ادبیات 
دینی کودک و نوجوان قرار داریم، اظهار کرد: »ادبیات 
دینی کودک و نوجوان؛ نظریه‌ها و رویکردها« عنوان 
کتاب مورد بحث است، این عنوان دارای ۶ واژه اساسی 
است. اولین واژه این عنوان، »ادبیات« است و ممکن 
اســت فهم هر کدام از ما از ادبیات متفاوت باشد. در 
این کتاب وقتی صحبت از ادبیات می‌شود، تکیه عمده 
آن بر ادبیات کودک است، اما آیا ما قلمروهای دیگری 
نیز برای ادبیات کودک و نوجوان می‌شناسیم یا خیر؟

سنگری ادامه داد: واژه دوم این عنوان، دین است. 
اینکه دین چیست، اگر کسی در مورد پدیده‌هایی چون 
زمین و آسمان و ســتارگان بنویسید، از دین نوشته 
اســت؟ آیا ادبیات دینی، ادبیاتی اســت که دینداران 
و کســانی که ما آنها را به عنــوان چهره‌های  دینی 
می‌شناسیم، می‌نویســند یا غیر از این هم در حیطه 
ادبیــات دینی قرار می‌گیرد؟ آیــا هر چه درباره دین 
است، ادبیات دینی است؟ این سؤالات ساده است، اما 

اینجاست که چالش‌های ما شروع می‌شود. اینکه ما  
کدام دین را ما به عنوان ادبیات دینی می‌شناسیم.

وی همچنین عنوان کــرد: یکی از ابعاد وجودی 
انســان میل به جاودانگی اشت، ما دوست داریم باقی 
بمانیم. هیچ‌کس مرگ را دوســت ندارد. حتی شهید، 
بزرگ‌تریــن چهره ضد مرگ اســت، چون او با انگاره 
شــهادت به جاودانگی فکر می‌کند. در جهان کودک 
نیز مرگ یک مسئله اســت و آیا ما می‌توانیم آن در 

قلمرو دین بکاویم؟
سنگری در ادامه بیان کرد: وقتی از ادبیات دینی 
کودک صحبت می‌کنیم سؤال پیش می‌آید که کودک 
کیست و چه جهانی دارد؟ ۱۸ ویژگی برای کودک احصا 
کرده‌اند که اولین آن تنزیل است یعنی ما برای اینکه 
با جهان کودک ارتباط برقرار کنم باید کودک شویم.

 وی ادامه داد: مریم جلالی در کتابش اشــارات 
خیلی خوبی به موضوع جهان کودک داشــته است و 
نظریه‌هایی را مطرح کرده‌، اما آیا فقط همین نظریه‌ها 
در این‌باره وجود دارد؟ و ســؤال دیگر اینکه در قلمرو 
دین، چند نظریه برای جهان کودک وجود دارد و دین 
کودک را چگونه می‌بیند و جالب است که بدانید کودک 

در دین بسیار عزیز و مهم است.
این پژوهشــگر در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار کرد: در حوزه ادبیات ســه قلمرو داریم که باید 
آنها را بشناسیم و بدانیم که از کدام، چه زمانی و چگونه 
استفاده کنیم. اولینِ آن حوزه زبان است، در زبان یک 
قلمرو واژگان وجود دارد که با هم نسبت برقرار می‌کنند 
تا پیامی را به مخاطب برســاند. زبان دارای دو قلمرو 
حال و مقام است. حال آدمی، بر زبان تاثیر می‌گذارد 
و مقام یعنی جایگاه و اتمسفر و زمانی که کلام جاری 
می‌شود. حال سؤال پیش می‌آید باید در ادبیات دینی 

کودک چگونه شــروع کنیم؟ و پاسخ این است که ما 
باید خیلی در شروع کلام درنگ داشته باشیم. 

در ادامه این نشســت محسن هجری نویسنده و 
منتقد ادبی ادبیات کودک و نوجوان در پاســخ به این 
ســؤال که راز ماندگاری آثــار در زمینه ادبیات دینی 
چیســت، گفت: برای من مطالعه این کتاب به منزله 
پرسش است و به عنوان کسی که نزدیک به سه دهه 
تلاش کردم مقوله‌های دینی را برای کودکان به متن 

تبدیل کنم، این کتاب مثل آیینه‌ای در مقابلم بود.
وی بیان کرد: در این کتاب، نویسنده می‌گوید ما 
با نسل دگرگونی مواجه هستیم که زبان تجویزی و از 
بالا به پایین را نمی‌پذیرد، در واقع لازم اســت ادبیات 
دینی کودک توصیفی باشــد نــه تجویزی، چرا که با 
موضع‌گیــری ابتدائی متون در ادبیــات دینی، ابهام 
و تعلیقی که باید داشــته باشــد را ندارد و این باعث 

فاصله‌گیری مخاطب کودک است‌.
هجری ادامه داد: نوع ارائه ادبیات دینی کودکان 
با ادبیــات و کودک متفاوت اســت و به نظر من در 
میان مواردی چون اطمینان و امنیت و رشد، لذت از 
همه مهم‌تر اســت. در واقع در درجه اول باید بدانیم 

که متن ادبیات دینی کودک، برای مخاطب ما ایجاد 
لذت می‌کند یا صرفاً ادبیات عبوسی تولید کرده‌ایم.

وی همچنین عنوان کرد: در بسیاری از جوامع، دین 
به عنوان یک مرجع مشــروعیت برای قدرت سیاسی 
عمل کرده و این گزاره یک آسیب را برای منِ نویسنده 
تداعی می‌کند، اگر حاکمیتی باشد که از تربیت و اخلاق 
و ادبیات دینی حمایت کند، من در درجه اول آن را به 
عنوان یک نقطه قوت می‌بینم اما تصور می‌کنم آسیب 

آن نیز کم نیست.
این نویســنده کودک و نوجوان در بخش دیگری 
از ســخنان با طرح سؤالی مبنی بر اینکه مرز آموزش 
و ادبیات چیســت، گفت: ادبیات، مجموع گزاره‌های 
تاویل‌پذیر است و خبری از صراحت در ادبیات نیست.
محسن هجری در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: آنچه که باعث می‌شــود که متن خدایی نکند، 
نقد است، پس بیاییم به بچه‌هایمان نقد بیاموزیم. وی 
ادامــه داد: وقتی بچه‌ها را وارد حوزه نقد می‌کنیم به 
آنها یاد می‌دهیم که ادبیات، جهانی است که می‌توان 
هم از آن لذت برد و هم اجازه نقد آن را داشت، اما در 

ادبیات دینی ما جای نقد مخاطب خالی است.
این نویســنده تاکید کرد: ما همیشــه از کودکِ 
مخاطب نام می‌بریم، اما از کودکِ مؤلف حرف نمی‌زنیم. 
کودکِ مؤلف کســی است که خلاف عرف زمان خود 
نظــری را مطرح می‌کند و یک حرکت جدید را خلق 
می‌کند و این در حالی اســت کــه تا دل‌تان بخواهد 
در متــون دینی کودک مؤلف وجــود دارد، ‌به عنوان 
مثال حضرت یوسف، یک کودک مؤلف است و ما در 
ادبیات دینی کــودک از این موضوع غفلت کرده‌ایم، 
چراکه چارچوب‌های آرمان‌شهر به ما اجازه پرداختن 

به آن را نمی‌دهد.

بازنشر یادداشتی از مرحوم منصور ایمانی
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